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گرینویچ

عزيز مادر و فقط مادر
 

کم پيش می آید ما انســان ها به قيافــه مورچه ها فکر 
کنيم. آنها را می بينيم که تند تند برای خودشــان این 
ور و آن ور می رونــد و فکــر آذوقه و ملکــه و لانه های 
زیرزمينی شان هســتند. اما از قيافه شان چه می دانيم؟ 
بهترین پاسخ این است که ای کاش همينطور در جهل 
می ماندیم. انتشار تصویری از قيافه های مورچه ها، دنيا 
را از زشــتی و ترســناکی صورت این موجودات ریز و 
خستگی ناپذیر شوکه کرده است. یک عکاس طبيعت 
در ليتوانی، برای شرکت در یک مســابقه سالانه، یک 
عکس بزرگ نمایی شده از یک مورچه را فرستاده و دنيا 
را با چشم های خون گرفته، قيافه بی نهایت خشمگين، و 
دندان های تيز و درنده مورچه ها آشــنا کرده است. این 
عکاس، این عکس را با لنزهای بســيار قدرتمند گرفته 
است. این عکس، حســابی در فضای مجازی سر و صدا 
به پا کرده و بسياری می گویند، هيچ کس نمی تواند این 
قيافه زشت و ترسناک را تحمل کند، مگر مادر مورچه ها!

سیرابی، محبوب جهانی

وحشت از آمیب مغزخوار
 

مغز یک نوجوان در لاس وگاس در آمریکا، مردم این شــهر 
و فراتر از آن را به وحشــت انداخته اســت و نزدیک شدن به 
آب های آزاد در رودخانه ها و دریاچه ها را، به رفتاری که مرگ 
حتمی در پی خواهد داشت، تبدیل کرده است. ماجرا از این 
قرار اســت که این جوان، به خاطر یک آميب، که مغز انسان 
را می خورد جان خود را از دســت داده. مقامات بهداشتی در 
نوادا گفته اند که این جوان، احتمالا حين شــنا در »دریاچه 
ميد« در معرض این آميب خطرناک قرار گرفته اســت. علت 
مرگ این جوان، هفته گذشته علنی شد و از آن روز وحشت، 
جامعه محلی را برداشته است. متخصصان از مردم خواسته اند 
به جای اینکه وحشت کنند، مراقب باشــند. مرکز کنترل و 
پيشگيری از بيماری ها در آمریکا گفته است که از سال1962 
به بعد، تنها 154مورد در این کشور مشاهده شده است و مردم 
نباید نگران  بوده و باید  محتاط باشــند. براساس بيانيه های 
بهداشتی رسمی، این آميب از طریق بينی وارد بدن می شود و 
خودش را به مغز می رساند و آلوده شدن با آن، به معنای مرگ 
حتمی اســت. کارشناســان برای آرام کردن مردم، گفته اند 
که تنها کاری که باید بکنند این اســت که درون آب طوری 
شيرجه نزنند که آب با شدت وارد بينی شان شود و البته روش 

مطمئن تر، استفاده از دماغ گير است.

وداع با حیوانات خانگی در استرالیا
 

در فرهنگ غربی، حيوانات خانگی برای صاحبانشان بسيار عزیز 
هستند و هر کاری که بتوانند برای آنها می کنند. اما در استراليا، 
با وجود این فرهنگ قدیمی، شــرایط اقتصادی باعث شده تا 
مردم حيوانات خانگی شــان را رد کنند. این روند، در ماه های 
اخير بسيار شدید شده  چون به گفته رســانه های بين المللی، 
مردم باید بين غذا دادن به حيوانات خانگی یا فرزندانشان، یکی 
را انتخاب کنند. مردم به خصوص از پس هزینه سگ هایشــان 
برنمی آیند و آنها را به کمپ هــای نگهداری حيوانات می برند. 
مسئله این نيست که وضعيت بحرانی اقتصاد، فقط هزینه های 
زندگی را برای انســان ها بالا برده، بلکه غــذای حيوانات هم 
به شدت گران شــده و ميانگين قيمت آن امسال در مقایسه با 
پارسال، 12درصد افزایش یافته است. در مقایسه، مواد غذایی 
در استراليا، فقط 6درصد در مقایســه با سال گذشته افزایش 
یافته است. این فقط سگ ها نيســتند که به مراکز نگهداری 
سپرده می شــوند. روند ســپردن گربه های خانگی به آنها هم 

به شدت افزایش یافته است.

که سرتاپا غروری   عكس: همشهری/ حامد خورشیدی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

  گل آقا و ماجرای طنزنویسی 
منهای دریده نویسی

دوم آبــان 1381، زمانــی بود که 
مجله گل آقا، بعد از 12 سال انتشار، 
آخرین شماره اش را به چاپخانه ســپرد و تمام شد. در تاریخ 
معاصر ایران، البته مجلات و نشــریات زیــادی به زیور طبع 
آراسته شده و تمام شدند، اما تنها تعداد کمی از آنها بودند که 
تبدیل به یک برند مشهور و به قول کارشناسان امر تبدیل به 
یک مگابرند شدند. طبيعی اســت امروزه به دهه پنجاهی ها و 
قبل تر اگر بگویيد گل آقا، می دانند که منظورتان چيست و به 
قول معروف، برای خودش مکتبی ایجاد کرده بود. این خيلی 
حرف است که نشریه ای، هم به این سطح از شهرت برسد، هم 
اثرگذاری فراوانی داشته باشد و هم ميزبان و البته تربيت کننده 
بخشــی از طنزنویسان مشهور و صاحب ســبک معاصر ایران 
باشــد. اینها همه به یک جا، در گل آقا قابل مشاهده و تجميع 
بود؛ نشریه ای که کيومرث صابری فومنی آن را منتشر می کرد.
 حالا که بحث گل آقا و صابری فومنی شده است، بدک نيست 

نکته هایی را با هم مرور کنيم.
تا قبل از اینکه محدودیت های حال حاضر برای شــبکه های 
مجازی پيش بياید، گفته می شد که بيشترین مخاطبان این 
شبکه ها را صفحه های طنز و طنازان دارند. پس طبيعی است 
که طنز و طنزپردازان را دارای رتبه اثرگذاری بالایی بدانيم. این 
امر حتی در سينما و تلویزیون هم قابل مشاهده و اثبات است؛ 
اینکه بيشــترین و پربيننده ترین آثار را، غالباً آثار طنز دارند. 
پس قالب طنز در هر رسانه ای که باشد، اعم از کتاب و مجله و 
اینترنت و...، به شدت مورد توجه است. مردم، هميشه طنز را 
دوست دارند و با آن ارتباط می گيرند؛ خاصه مردمان ایرانی که 
گفته می شود خنداندن آنها به غایت کار سختی است، چرا که 
خودشان ذاتاً طناز هستند. اما آیا همه اهميت طنز به این است 

که صرفاً مردم دوستش دارند؟ قطعاً چنين نيست.
یکی از نکته های به شــدت مهم طنز و شــوخ طبعی که غالباً 
نادیده گرفته می شود، جنبه هوشی آن است. ادوارد دوبونو، از 
پژوهشگران شاخص کارکردهای هوش و فکر، معتقد است که 
شوخ طبعی، بزرگ ترین و مهم ترین ویژگی ذهن آدمی است. 
اما چرا؟ اینکه شــما از چند گزاره و مفهوم بی ربط به هم، در 
کمترین زمان ممکن بتوانيد یک نکته جدید استخراج کنيد 
که هم قالبی دارد و هم مفهومی دارد و هم خلاقيتی دارد و هم 
کاملًا متناسب است، واقعاً اتفاقی است که به راحتی نمی توان 
آن را توضيح داد. این امر نياز به هوش بالایی دارد و به همين 

دليل است که طنازان را، عموماً آدم های باهوشی می دانند.
نکته مهم تر بعدی آن اســت که طنز، عموماً حالت ضربه گير 
زندگی را دارد؛ درســت مثل تفریح و سفر و ارتباطات انسانی. 
این قضيه به قدری مهم است که حتی در بغرنج ترین وقایع و 
پدیده های انسانی نيز می توان مشاهده اش کرد؛ مثل جنگ. 
حتی در جنگ ها نيز افراد به شدت طنازی می کنند. چرا؟ چون 
طنز به ما فرصت تحمل سختی ها را می بخشد. باید بپذیریم که 
انسان بودن و زیستن در دنيا، قطعاً سختی های خاص خودش 
را دارد. این ماجرا چنان بوده که حتی بخشــی از فلاســفه و 
متفکران، ماهيت انســان را با رنج تفســير می کردند. اساساً 
خيلی از رفتارهای انســانی نيز برای گریز از این رنج ها بوده. 
بی دليل نيست که می گویند او که می گرید یک درد دارد و او 
که می خندد هزار و یک درد. خنده و طنز و شوخ طبعی، اساساً 
راهی برای گریز از سختی هاســت و راهی برای تحمل پذیرتر 
کردن آن ها. اگر نبود همين طنازی و شوخ طبعی، قطعاً انسان 

بسيار زودتر از پا در می آمد.
موضوع مهم بعدی که در حوزه طنز مطرح می شود، بالاتر بردن 
تحمل هاست. در طنز، شما سعی می کنيد با پنبه سر ببرید و 
بدون خونریزی و ناراحت شدن دیگری، او را متقاعد کنيد که 
در حال اشتباه است. این در حالی است که اگر به طور مستقيم 
به او یادآوری کنيد که در حال اشــتباه است، قطعاً مشکلات 
زیادی به وجود می آید و نفرت ها و کدورت ها بســيار بيشــتر 
خواهد شد. اما طنز اجازه می دهد تا خيلی زیرپوستی، ایرادها 
را یادآوری کنيم و از سوی دیگر، دیگران نيز تحمل شان بالاتر 
برود. این بالاتر رفتن تحمل، چيزی است که امروزه به شدت 

بدان نيازمندیم.
وقتی که این گزاره هــا را کنار هم می گذاریــم، تازه متوجه 
می شویم کار فردی مثل کيومرث صابری فومنی چه اهميتی 
داشته و چه نقشــی در دهه 70 بازی کرده؛ آن هم در دهه ای 
که هنوز فضای بــازی به آن صورت نداشــتيم و گل آقا، جزو 
کسانی بود که آرام آرام به ما آموخت چطور نقد کنيم و چطور 
تحمل بالاتری داشته باشــيم. به واقع کار او، یک امر سياسی 
برجســته بود؛ چرا که در یک جامعه درست و حسابی، اساساً 
هم سياسيون و هم مردم، تحمل بالایی دارند و نقد کردن نيز 

از قداست و اهميت بالایی برخوردار است.
اما چيزی کــه کار گل آقــا را برجســته می کنــد، نکته ای 
 دیگر اســت. زمانی از محمد مسعود، ناشــر روزنامه معروف 
»مرد امروز« پرســيدند چرا در صفحه اول روزنامه ات اینقدر 
فحش و ناسزا به دولتی ها و حکومتی ها می دهی؟ او هم گفته 
بود من از مردم آمده ام و این مردم را بيشتر می شناسم، می دانم 
که چه خصلت هایی دارند و با این فحش دادن ها دل شان خنک 
می شود و در نتيجه من هم بيشــتر فروش می کنم. اتفاقاً در 
جلسه ای هم با حضور ناشــران روزنامه ها گفته بود که شماها 
روزنامه نگار نيستيد و بلد نيســتيد کار کنيد ولی من می دانم 
چطور نبض مخاطبان و مردم را در دست داشته باشم! درست 
یا غلط، خيلی ها چنين عقيده ای دارند در عرصه رسانه و طنز 
و...؛ یعنی تصور می کنند با بد و بيراه گفتن و شوخی های خط 
قرمزی و...، می توانند دست برتر را داشته باشند. اگر دقت کرده 
باشيد در طنزها و شوخ طبيعی های ميدانی و کف خيابانی نيز، 
این نگاه وجود دارد و غالباً خط قرمزها زیر پا گذاشته می شود.

گل آقا جزو نخســتين نفراتی بود که ثابت کرد می توان پاک 
صحبت کرد و نوشت، پاکيزه انتقاد کرد و در عين حال مخاطب 
هم داشــت و تحمل را بالاتر برد. اینکــه بتوانيد پاک صحبت 
کنيد و بنویســيد و پاکيزه نقد کنيد و در عين حال به قدری 
جذاب و به روز باشيد که مخاطب برای تان دست و پا بزند و به 
شهرت فراگير گل آقا هم برسيد، از کسی جز کيومرث صابری 
بر نمی آمد؛ امری که نيازی به تلاش چند برابری نســبت به 
طنزنویسان و طنزنگاران دیگر داشته و دارد. گل آقا اما این رنج 
چند برابری را به جان خرید تــا ثابت کند بدون دریده زبانی و 
دریده نویسی هم می شود اوج گرفت و ماندگار شد و تحمل ها 

را بالا برد...

هرازگاهی، نوعی 
دارو اعم از ســرم، 
کپسول، آمپول، واکسن و... در بازار جهانی کمياب 
می شــود و در ادامه نيز قيمت هرکدام از این اقلام 
کمياب، سربه فلک می گذارد. بخشی از این شرایط 
ناشی از شــيوع بعضی بيماری هاست؛ برای مثال 
کمبــود آنتی بيوتيک هــا در داروخانه ها به دليل 
شيوع آنفلوآنزا. اما بخشی دیگر از این شرایط ناشی 
از عملکرد واســطه ها و درمواردی تغيير عملکرد 
توليدکنندگان این داروهاست؛ مانند شرکت دارویی 
فایزر و دولت ایالات متحده که با تغيير عملکردشان، 
نگرانی هایی بابت دسترســی به واکســن کرونای 

رایگان یا ارزان قيمت ایجاد کرده اند.
به گفته شرکت دارویی فایزر، درصورتی که دولت 
ایــالات متحده، واکســن های کرونــای توليدی 
این شــرکت را خریداری نکند، قيمــت هر دوز از 
واکسن های کرونای این شرکت از 110به 130دلار 
افزایش قيمت خواهد یافت. اما این شرکت اميدوار 
اســت باز هم واکســن کرونای رایگان در اختيار 
مردم قرار گيــرد. مدیران شــرکت دارویی فایزر 
اعلام کرده اند از زمانی که دولــت ایالات متحده، 
خرید را متوقف کند، قيمت ویال واکســن کرونا 
برای بزرگســالان را تغيير خواهند داد که به نظر 
می رسد این زمان، ابتدای سال آینده ميلادی یعنی 
2023باشد. اما این شــرکت اميدوار است افرادی 
که بيمه درمانی خصوصی داشته یا تحت پوشش 
برنامه های عمومی بهداشــت- بيمه قــرار دارند، 
بازهم بتوانند واکسن رایگان دریافت کنند. قانون 
مراقبت مقرون به صرفه، بيمه گران را ملزم به ارائه 
رایگان بسياری از واکسن ها به بيمه گذاران می کند. 
البته به نظر می رسد شرکت فایزر در تلاش است تا 
براساس برنامه کمکی، به افرادی که تحت پوشش 

بيمه نيز نيستند، واکسن رایگان ارائه کند.
یکی از مشــکلات افزایش قيمت واکسن کرونای 
فایزر، برای افرادی که باید این واکسن را خریداری 
کنند- تحت پوشش بيمه نيستند- افزایش قيمت 
2 دوز این واکسن در مقایسه با واکسن آنفلوآنزای 
سالانه است. به گفته CVS Health - که یکی از 
بزرگ ترین داروخانه های زنجيره ای ایالات متحده را 
اداره می کند- بسته به نوع واکسن آنفلوآنزا، قيمت 

آن از 90تا 50دلار متغير است.
آنجلا لوکين، داروساز مدیر اجرایی شرکت دارویی 
فایزر می گوید: »علــت افزایش قيمت واکســن 
کرونا، افزایش هزینه ها برای تغيير واکســن کرونا 
به ویال های تک دوز و توزیع تجاری آن است. علاوه 

براینکه تلاش برای حفظ کيفيت واکسن ها را نيز 
نباید نادیده گرفت.« این داروساز می گوید:» سال 
گذشــته، هر دوز، 19.5دلار آمریکا هزینه داشته 
است و بســته به وضعيت مالی هر کشور، 3 قيمت 

متفاوت در سطح جهانی دارد.« 
در مــاه ژوئــن ســال جاری ميــلادی )2022(، 
شــرکت فایزر اعلام کرد که دولت ایالات متحده، 
105ميليون دوز اضافی را در قــراردادی به مبلغ 
30دلار بــرای هر ویال، از این شــرکت خریداری 
خواهد کرد. اما دولت امکان خرید دوز بيشتر را نيز 
دارد؛ اما به نظر می رسد از خرید آن امتناع می کند. 
واکسن دوشات فایزر، در اواخر سال 2022ميلادی 
معرفی شده و تزریق آن به رایج ترین واکسن برای 
تزریق در ایالات متحده تبدیل شــد. علاوه براین 
به گفته مرکز کنترل و پيشگيری از بيماری ایالات 
متحده )CDC(، بيش از 375ميليون دوز از واکسن 
اصلی ای که شرکت فایزر با شرکت آلمانی بيونتک 
)BioNTech( ســاخته، در ایالات متحده توزیع 
شده اســت. این واکسن، سال گذشــته ميلادی 
مبلغی به ارزش 36.78ميليــارد دلار درآمد برای 
شــرکت فایزر به همراه داشته اســت؛ که به نظر 
می رسد امسال 32ميليارد دلار برای این شرکت به 
ارمغان خواهد آورد که البته پس از این پيک، فروش 

به سرعت کاهش خواهد یافت.
به گفته CDC، درحال حاضر بيش از 90درصد از 
جمعيت بزرگسال ایالات متحده یک دوز واکسن 
کرونا را دریافت کرده اند و فقــط نيمی از آنها دوز 
دوم تزریق کرده اند. به همين دليل به نظر می رسد 
توقف خرید واکســن کرونا توســط دولت ایالات 
متحده و افزایش قيمت آن توســط شرکت فایزر، 
در دسترسی به واکســن کرونای رایگان در ایالات 
متحده و بســياری از کشــورهای جهان اختلال 
ایجاد کند. این مسئله می تواند روند ابتلا به کرونا را 
کماکان نگران کننده توصيف کند؛ به ویژه اینکه به 

فصل سرما رسيده ایم.

جهان نما

مهتاب خسروشاهی

واکسن موردنظر در دسترس نیست

حافظ

دلا بسوز که سوز تو کارها بكند
نیاز نیم شبی دفع صد بلا بكند

شکل و قيافه اش چندان چنگی به دل نمی زند، قبل از 
پخت و هنگام آن بویش برای خيلی ها می تواند آزاردهنده 
باشد، و طعمش حســابی جنجال برانگيز است؛ با این 
حال، سيرابی، عشاق زیادی در سراسر دنيا دارد و خيل 

هواداران سيه چاکش، سال به سال بيشتر هم می شود.
این غذای ساده، که به گفته خيلی ها اگر به درستی پخته 
شود، تمام مخالفانش را هم جذب خود می کند، سابقه ای 
طولانی در سفره غذای انسان ها دارد و در سال های اخير، 
چنان مورد توجه قرار گرفته  که یک روز جهانی هم، که 
امروز باشــد، به نامش زده اند. این روز را »هيات جهانی 
بازاریابی سيرابی«، سازمانی غيردولتی در انگليس، تعيين 
کرده و از قضا، با اســتقبال زیادی هم مواجه شده است. 
دليل انتخاب این روز اینکه ساموئل پپی، دریانورد و مورخ 
معروف انگليسی، در یادداشت های روزانه اش در 24اکتبر 
سال1662 ميلادی، به سيرابی اشاره کرده و نوشته است: 
»در خانه ام و در کنار همسرم، و غذای عالی سيرابی را که 

با راهنمایی خودم پخته شده را صرف کردیم.«
این که انگليســی ها، ملتی که هيچ ارتبــاط نزدیکی با 
سيرابی ندارند، روز جهانی ســيرابی را انتخاب کرده اند 
کمی معنادار اســت. چون در دنيا، اینطور جا افتاده که 
سيرابی خوشمزه نيســت، مگر اینکه ایتاليایی ها آن را 
بپزند. شــاید ما ایرانی ها چندان با ایــن تعریفی که در 
دنيا جا افتاده موافق نباشــيم، اما اســتادان سيرابی در 
دنيا، ایتاليایی ها هســتند. و البته اینکه ما ایرانی ها هم 
در این زمينه مدعی هســتيم، بيراه نيست، چون علاوه 
بر اینکه ســيرابی غذای قدیمی و ســنتی ما به شمار 
می رود، سيرابی خوردن بخشــی از فرهنگ ما ایرانی ها 
شده و چه در خانه ها که معمولا به صورت دسته جمعی 
خورده می شد، و چه در ســيرابی فروش ها، خوردن این 
غذا آداب و معمولا مناســبت های خاصی دارد. همين 
وجود سيرابی فروشــی،  به عنوان جایی که منحصرا این 
غذا را می فروشد )البته در کنار کله پاچه(، نشان می دهد 
که ســيرابی چه جایگاهی در فرهنگ غــذا خوردن در 
ایران دارد. اما در عرصه عمومی، باز هم به نظر می رســد 
که ایتاليایی ها از ما بيشــتر به سيرابی علاقه می دهند؛ 
سيرابی در ایتاليا چنان محبوب است و مشتری دارد، که 
فروشنده های دوره گرد در کنار خيابان آن را به دست مردم 
می دهند. و همچون ایران، مغازه های زیادی هستند که 
صرفا این غذا را می پزند و مثل غذاهای آماده و دم دستی، 
به مردم می دهند. سيرابی در خيابان ها، یا با چنگال ، یا 
به صورت ساندویچ در نان سرو می شود. اما این بخشی از 

فرهنگ سيرابی خوردن در ایتالياست؛ دستورپخت های 
بسيار زیادی درباره پختن خود سيرابی، چه آب پز کردن 
و چه سرخ کردن، وجود دارد و غذاهای زیادی هستند 
که ســيرابی ماده اوليه اصلی آنهاست. همين است که 
ایتاليایی ها را به استادان ســيرابی در دنيا تبدیل کرده 
است. همانطور که ســيرابی خوردن در ایران، در موارد 
زیادی، نمادی از دورهم بودن و خوش گذراندن است، در 
ایتاليا هم تاریخ و پيشينه جالبی دارد بخشی از فرهنگ 
معاصر این کشور است. سيرابی، در واقع بازتابی از افت و 
خيزهای ایتاليا در چند دهه اخير است؛ در دوره جنگ 
جهانی دوم کــه اوضاع اقتصادی این کشــور فاجعه بار 
شده بود و قشر فرودست توان خرید گوشت را نداشت، 
 به صورت گسترده به خوردن سيرابی روی آورد همين 
باعث شد این غذا، در سطح کشــور با استقبال زیادی 
مواجه شود. اما بعدا که وضع اقتصادی بهتر هم شد، از 
محبوبيت این غذا کم نشد و اقشار پولدار هم به آن علاقه 

نشان دادند.
با همه این ها، نباید عشــق به ســيرابی را به ایران و 
ایتاليــا تقليل بدهيم؛ مردم بســيار زیــادی در دنيا 
هستند که مثل ما عاشق ســيرابی هستند و اصلا آن 
را بخشــی از غذای ملی خود می دانند. در کشورهای 
زیادی، سوســيس های محبــوب، ســيرابی دارند. 
در مکزیک، هنــد، پرتغال، لهســتان و فيليپين، از 
سيرابی در ســوپ های معروف اســتفاده می شود. و 
در ویتنام، ســوپ پو که غذای ملی این کشور است، 
عمدتا با سيرابی پخته می شود. سيرابی در کشورهای 
انگليسی زبان، چندان محبوب نيست اما همين غذا، در 
رستوران های معروف آمریکا سرو می شود. در انگليس 
هم، که تا همين نيم قرن پيش سيرابی غذای محبوبی 
به خصوص در شمال کشور بود، جنبشی راه افتاده تا 

مصرف سيرابی را دوباره احيا کند.

آيت الله بهشــتی با تلفیقی از 
ادب، برهان و ســخنوری در 
مناظــرات تلويزيونی حاضر 
می شد. مناظراتی که سال58 
در فضايی آزاد بین تمام گروه ها 
برگزار شــد تا ملــت بتوانند 
درست و حسابی نظرات را بالا 
پايین کنند. آيت الله بهشــتی 
در 2ســال پايانی دهه50 نماد 
انقلاب بود. دبیر شورای انقلاب، 
رئیس حزب جمهوری اسلامی، 

نايب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و رئیس ديوان عالی، 
پست هايی بود که به واسطه جلب اعتماد امام )ره( به او سپرده 
شده بود. آيت الله بهشــتی همچنین در جذب نیروهای جوان 
به فعالیت های سیاسی و اجتماعی و تشويق آنان به سازندگی 
کشور توانايی قابل ملاحظه ای داشت و از اين راه به »کادرسازی« 
برای جمهوری اسلامی ايران می پرداخت. »جهاد سازندگی« و 
نهادهای مشــابه آن، به همین جهت از پشتیبانی و مديريت او 
بهره مند می شــدند. اما با اين حال بهشتی آدم محبوبی برای 
طرفداران دولت نبود. حامیان دولــت بنی صدر تفكرات او را 
مقابل منافع خود می ديدند و حتی در سخنرانی های بهشتی با 
شعار دادن مزاحمش می شدند. 2تیر سال60 بعد از عزل بنی صدر 
از رياست جمهوری، بهشتی به همراه رجايی و رفسنجانی شورای 
موقت رياست جمهوری را تشكیل دادند، اما اين عضويت فقط 
5روز بود، چون 7تیر با انفجار بمب توسط منافقین در ساختمان 
حزب جمهوری در سرچشمه او و 72يار امام  شهید شدند. وقتی 
بهشتی شهید شد، خیلی ها فهمیدند چه اشتباه  می کردند. برای 
همین بود که امام گفت: »شهید بهشتی مظلوم زيست و مظلوم 

مُرد و خار چشم دشمنان اسلام بود.« 

تقویم / سالروز

استا مناظره

عیسی محمدی
روزنامه نگار

حال که خودم را تجزیــه و تحليل می کنم، 
شک و تردیدی وجودم را فرامی گيرد: شاید 
تنها به  این علت علاقه مند به ســيگارم که بتوانم گناه تمام ضعف ها 
و ناتوانی هایم را روی دوش آن بيندازم. چه کســی می تواند بگوید با 
ترک سيگار، من همان مرد قوی و ایده آلی می شدم که آرزوی بودنش 
را داشتم؟ شاید ناخودآگاه، همين شک و تردید است که مرا وابسته 
به عادت ناپسندم کرده است: راهی آسان برای زندگی، با این تصور 
که انسان خودش را موجود فوق العاده ای فرض می کند که بزرگی و 
عظمت با سرشتش عجين شده است، منتها این عظمت و بزرگی به 
عللی کشف ناکرده باقی مانده اســت. من این احتمال را برای توجيه 

ضعف های جوانی ام پيش کشيده ام ولی از ته دل به آن اعتقاد ندارم.

جعفر مدرس صادقی

وجدان زنو

بوک  مارک


